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دربارهٔ عایشهٔ مقریه

عایشه مقریه، (که به نظر زندهٔاد سعید نفیسی، همان عایشه سمرقندی است) از شاعران پارسی‌گو که به احتمال زیاد از شاعران اواسط قرن ششم هجری بوده است. در رباعی گویی، تالی مهستی گنجوی به شمار می‌رود.حمدالله مستوفی قزوینی، نخستین کسی است (سال ۷۳۰ ق) که از او سخن گفته است: «رباعیات نیکو دارد و بی‌نظیر وقت خود بوده است» (تاریخ گزیده).اما اینکه وقت او کی بوده و چه می‌کرده، ظاهراً خود مستوفی هم از آن خبر نداشته است. تذکره‌نویسان بعدی هم جز عبارت پردازی‌های غیر مفید، اطلاعات دیگری از او به دست نداده‌اند؛ بعضی از آنان، عایشه مُقریه و عایشه سمرقندیه را دو شاعر جداگانه دانسته‌اند؛ اما این گمان، به دلایل مختلف از جمله رباعیات مشترک آنها باطل است.
صفت «مُقریه» که در دنبالهٔ نام او آمده، احتمالاً حاکی از آن است که وی در دوره‌ای از زندگی خود به کار تعلیم قرآن به اطفال اشتغال داشته است.
در کتاب مجمع الرباعیات که بین سال‌های ۵۸۴ تا ۶۰۰ هجری گردآوری شده، یک رباعی «عایشه مُقریه» است و این نشان می‌دهد که او از شاعران قرن ششم است؛ همچنین از رباعی که وی در هجو سوزنی سمرقندی (متوفی ۵۶۹ ق) گفته، هم حدود زندگانی او مشخص می‌شود و هم بر سمرقندی بودن او تأکید بیشتری است.استاد سید علی میرافضلی با جستجو در منابع خطی و چاپی، بیش از ۴۰ رباعی به نام «عایشه مُقریه» یافته که بسیار مغتنم است و این مجموعه به همت آقای امیر لطف زمان در گنجور در دسترس قرار گرفته است.
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شمارهٔ  ۱

گفتم صنما جهان به کامت بادا
گفتا که غم هجر مدامت بادا
گفتم که به من نمای آن رخ را گفت
آن نیز که دیده‌ای حرامت بادا
شمارهٔ  ۲

ای از تو وفا و مهربانی نایاب
بی‌وصل تو لذت جوانی نایاب
وصل تو حیات جاودانی، لیکن
ماننده‌ آب زندگانی نایاب
شمارهٔ  ۳

گفتم دلم از تو بوسه‌ای خواهان است
گفتا که بهای بوسه من جان است
دل آمد و در پهلوی جان زد انگشت
یعنی که بخر بیع بکن ارزان است
شمارهٔ  ۴

آراسته باغ و بلبلانی سرمست
یاران همه از نشاط گل باده‌پرست
اسباب فراغت همه در هم زده دست
بشتاب که جز تو هر چه می‌باید هست
شمارهٔ  ۵

اشکی که به رویم از غمت غلتیدست
در گوش کشیده‌ای که مرواریدست
بیرون کنش از گوش که بدنامی توست
کآن بر رخ من تمام عالم دیدست
شمارهٔ  ۶ - گوید در حق خر

ای خر خبرت هست که بر پشت تو کیست
سم بر سر چرخ نه که بار تو پری‌ست
حمال کسی شدی که اندر همه عمر
خورشید به چشم کژ نیارد نگریست
شمارهٔ  ۷

ما را به دم پیر نگه نتوان داشت
در خانه دلگیر نگه نتوان داشت
آن را که سر زلف چو زنجیر بود
در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت
شمارهٔ  ۸

تا شاد درآمدیم در کوی غمت
شادی تو می‌خوریم بر روی غمت
تا هست غم تو غم شادی نخوریم
ای شادی روزگار هندوی غمت
شمارهٔ  ۹

دوشم همه شب ای به غمت جانم شاد
بدگویانت که روزشان نیک مباد
از عهد بدت حکایتی می‌کردند
وآنگه چه دلم نیز گوایی می‌داد
شمارهٔ  ۱۰ - در رنجوری معشوق گوید

گردون ز پی تب تو یارب دارد
بر چهره خود هزار کوکب دارد
ای جان و جهان و ای دل و دیده من
نازک تن تو چه طاقت تب دارد؟
شمارهٔ  ۱۱

شب‌ها ز رخت طبع سمند دارد
زآن است که آشیان در آذر دارد
از غمزه شاهین صفتت می‌لرزد
عنقای فلک که آتشین پر دارد
شمارهٔ  ۱۲

چشم تو که ابروی کمان‌کش دارد
در هر مژه‌ای هزار ترکش دارد
زنهار مفرمای براتم به خطش
بر عارضش افکن که خطی خوش دارد
شمارهٔ  ۱۳

آن بت که ز من کشیده دامن دارد
دی گفت کسی که عزم رفتن دارد
فرمان نکند گرش بگویم که مرو
کاو شیوه آب دیده من دارد
شمارهٔ  ۱۴

ترسم برود یار و مرا بگذارد
تا پرده ز روی کار من بردارد
لیکن به کجا رود که درد دل من
از نیم‌رهش چو خونیان باز آرد
شمارهٔ  ۱۵

ترسم که قبول خلقت از ره ببرد
ایام گهی بیارد و گه ببرد
بر جاه مکن تکیه که آسیب دلی
نور از خورشید و رونق از مه ببرد
شمارهٔ  ۱۶

هر روز دلم به عزم آن برخیزد
کز دست غمش شبی کند بگریزد
تا راست که پای در رکاب آرد دل
عشقت به دو دست در عنان آویزد
شمارهٔ  ۱۷

با بنده گرت دل‌نگرانی باشد
از جام گران، کی‌اش گرانی باشد
گر باده به طبع زهر قاتل گردد
از دست تو آب زندگانی باشد
شمارهٔ  ۱۸

چشم تو بتا به جادوستان ماند
بی‌چشم تو چشمم به بدخشان ماند
رنگ رخ تو به نقد ایمان ماند
کنج لب تو به چشمه جان ماند
شمارهٔ  ۱۹

تا کی داری مرا به فردا خرسند
فردای تو را فلک نیارد در بند
گر نه ز سر زلف تو سازند کمند
در گردن فردای تو نتوان افکند
شمارهٔ  ۲۰

زلفت به جز از ستیزه کاری چه کند
دانی که چو دل به او سپاری چه کند
در زیر کله جهان برآورد به هم
وه وه که گرشش فروگذاری چه کند
شمارهٔ  ۲۱

امشب منم و عارض آن سرو بلند
می را ز لبش چاشنیی داده به قند
ای شب اگرت هزار کار است مرو
ای صبح اگرت چه روز شادی‌ست مخند
شمارهٔ  ۲۲

هر بار که وجه بوسه بر لب فرمود
آن همچو حواله به در بسته نمود
این بار خطی نبشت بر عارض خوب
وجهی‌است که روشن‌تر از آن نتوان بود
شمارهٔ  ۲۳

امروز به چشم من چنان می‌آید
کز لعل لبت بوی کسان می‌آید
جانا عجبم ز مردمان می‌آید
نادیده بگویند و همان می‌آید
شمارهٔ  ۲۴

امروز مرا بی‌رخت ای سیمین‌بر
از ضعف تن و دود دل و خون جگر
عمری‌ست که گر عوض کنم با مرگش
چیزی دگرم نهاد باید بر سر
شمارهٔ  ۲۵

دل در غم تو سپر بیفکند آخر
در عشق تو شد به درد خرسند آخر
هر چند دل خسته به این راضی شد
لیکن تو خود انصاف بده چند آخر؟
شمارهٔ  ۲۶

رفتم ز برت با دل پر خون آخر
وز دیده گشاده موج جیحون آخر
آخر روزی به خدمتت باز رسم
گر مرگ نیاردم شبیخون آخر
شمارهٔ  ۲۷

گرچه نبرد جان ز تمنای تو سر
خالی نکنم دمی ز سودای تو سر
بر عمر گریزپای تا دست بود
چون زلف تو برندارم از پای تو سر
شمارهٔ  ۲۸ - : در حق سوزنی گوید

ای سوزنیک ز هجو هر روبه و شیر
آخر ز خر انبار نشد کون تو سیر
آویخته دیده‌ام بسی دی و پریر
چون رشته به چشم سوزن از کون تو کیر
شمارهٔ  ۲۹

گفتم که دلم باز ده ای بدر منیر
تا چند خورم در غم عشق تو زحیر
افزون ز هزار دل به رویم برزد
کآن تو کدام است بجوی و برگیر
شمارهٔ  ۳۰

بر دیده ملامت فراق آمد باز
بر سینه غرامت فراق آمد باز
یک روز تو را به کام نادیده تمام
ناگه چه قیامت فراق آمد باز
شمارهٔ  ۳۱

هر تیره شبی که با توام باشد راز
گویی که هم از شام کند صبح آغاز
با این همه گر عوض دهندم ندهم
کوتاه چنان شبی به صد عمر دراز
شمارهٔ  ۳۲

ای دل تو جگر خسته و درهم می‌باش
با درد به هر زاویه محرم می‌باش
شادی چه کنی که بی‌وفا دلداری‌ست
غم یار موافق است با غم می‌باش
شمارهٔ  ۳۳

بر حرف نهاد دوش یار انگشتم
برجست و کشید از سر مستی مشتم
دشنام همی خواست که آغاز کند
دشنام به بوسه در دهانش کشتم
شمارهٔ  ۳۴

بس غم که من از دل ستم‌دیده کشم
بس جور که از یار پسندیده کشم
هر لحظه هزار اشک چون مروارید
در حلقه گوش مردم دیده کشم
شمارهٔ  ۳۵

ای بی‌سببی شکسته پیمان دلم
فارغ ز من و ز درد و درمان دلم
با این همه جز مهر تو سر بر نکند
تا دامن عمر از گریبان دلم
شمارهٔ  ۳۶

تیر دردم بدوزدت می‌دانم
واین آتش می‌فروزدت می‌دانم
مشغول نگردم به دعا کردن بد
خود سوز دلم بسوزدت می‌دانم
شمارهٔ  ۳۷

حال تو و معشوقه تو می‌شنوم
وآوازه عشق تو و او می‌شنوم
در عشق کسی آن دل شوخ سیهت
چون عود همی‌سوزد و بو می‌شنوم
شمارهٔ  ۳۸

دیدم پسری نشسته در سراجان
شایسته بایسته چو در سر آجان
از خوی بدش، همیشه در ضرا انس
وز بوی خوشش همیشه در سرا جان
شمارهٔ  ۳۹ - : نجمک گوید در حق عایشه مقریه

از بس که بگادمت دو تا شد پشتم
وز گند کس تو خویشتن را کشتم
کیری که نگنجید همی در مشتم
شد در کس تو، چو در دهان انگشتم
شمارهٔ  ۴۰ - : عایشه در جواب گوید

با ما سخنان کیر از این بیش مکن
وافسوس چنین بر من و بر خویش مکن
کیر تو چو برنخیزد ای گنده بروت
باری کس من به ناخنان ریش مکن
شمارهٔ  ۴۱

ای روی لطافت همه سوی لب تو
تشویر خورد لعل ز روی لب تو
یک خنده بزن هین که پر و بال بزد
جان بر لب من در آرزوی لب تو
شمارهٔ  ۴۲

گفتی که تو را شوم مدار اندیشه
دل خوش کن و بر صبر گمار اندیشه
گفتم که چه دل کآنچه دلش می‌خوانی
یک قطره خون است و هزار اندیشه
شمارهٔ  ۴۳

همواره تو دل ربوده‌ای معذوری
غم هیچ نیازموده‌ای معذوری
من بی‌تو هزار شب به روز آوردم
تو بی‌تو شبی نبوده‌ای معذوری
شمارهٔ  ۴۴

گر لعل توام به بوسه تسکین کُنَدی
بس شکر کز او این دل مسکین کُنَدی
در فرقت تو سرشک من داد به داد
گر مردم‌زاده نیستی این کُنَدی
شمارهٔ  ۴۵

جان را چه خطر اگر تو سرکش نه‌امی
خوش خوش دلمی گر تو مشوش نه‌امی
با این همه بدخویی و بدعهدی تو
من خوش‌دلمی اگر تو ناخوش نه‌امی
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ز بس گل که در باغ مأوی گرفت
چمن رنگ ارتنگ مانی گرفت
صبا نافه مشک اذفر نداشت
جهان بوی مشک از چه معنی گرفت
مگر چشم مجنون به ابر اندر است
که گل رنگ رخسار لیلی گرفت
سر نرگس تازه از زر و سیم
نشان سر تاج کسری گرفت
چو رهبان شد اندر لباس کبود
بنفشه مگر دین عیسی گرفت
نمی‌ماند اندر عقیقین قدح
سرشکی که در لاله مأوی گرفت
قدح گیر چندی و دنیا مگیر
که بدبخت شد هر که دنیی گرفت
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